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از او  واجد بدن ديگري است كه معلول نفس و متـأخر از آن اسـت.   ،و تكامل نفس است
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به بـدن و بـدن مثـالي    تر  بخاري و ديگري بدن مثالي است. از اين دو روح بخاري نزديك
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حامل  منزلة به ،و چون روح بخاري كند ميآن كه همان روح بخاري است تصرف تر  لطيف

آن حركت خاصـي را   ةواسط به ، بدن مثاليدر تمام اندام جسماني سريان دارد ،قواي نفس
  د.كناد ميجدر بدن عنصري اي

  .بدن مثالي، عالم مثال، ملاصدرا، نفس، بدن طبيعي ها: كليدواژه
  

                                                                                                 

 maha.avesta@yahoo.com، دانشگاه شاهد ،كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي *

   zamaniha@gmail.com ول)،ئسة ماستاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه شاهد (نويسند **

  4/12/1396، تاريخ پذيرش: 13/9/1396تاريخ دريافت: 
Copyright © 2017-2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits 

others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



 1396 پاييز و زمستانهشتم، شمارة سوم،  ، سالحكمت معاصر   172

  مقدمه. 1
فاده از مباني فلسفي خود براي ستا افلسفه، ملاصدرا اولين فيلسوفي است كه بدر تاريخ 

كنـد. ايـن بـدن     مـي  اين بدن مادي بدن ديگري را با نام بدن مثالي اثباتبر  علاوهانسان 
بـدن طبيعـي حـال در     بـرخلاف اما  ،مانند بدن مادي واجد اندازه و شكل و مقدار است

 ،تجرد مثالي آن است مرتبةكه از لوازم نفس در  ،بدنو فاقد جرم است. اين نيست ماده 
 طـرف  ازيك همسئلطرح اين  رو ازاينكند.  مي نقش واسط بين نفس و بدن طبيعي را ايفا

تواند كليدي بـراي حـل ايـن     مي افزايد و هم مي بين نفس و بدن رابطةهم بر پيچيدگي 
 ـ ةمسـئل طـرح   ديگـر  ازطـرف . بگذارداختيار ما  غامض در ةمسئل  فلسـفة دن مثـالي در  ب

 ازجملـه از مشكلات فلسـفي و اعتقـادي    يملاصدرا توانايي خاصي را براي حل بسيار
بدن مهم يكي از كاركردهاي  .كند ايجاد ميتعبير منامات و معاد جسماني، تجسم اعمال، 

در اين مقاله سعي شده رو  ازاين ،بدن است نفس و رابطةملاصدرا تبيين  فلسفةمثالي در 
نفـس و بـدن طبيعـي     رابطـة است ضمن تبيين چيستي بـدن مثـالي نقـش آن در تبيـين     

  شود. روشن
حاضر نيز در همين نگاه جامع به مباني فلسـفي ملاصـدرا در تبيـين     ةمقال انةنوآوروجه 

 رو ازايـن نفس و بدن نهفتـه اسـت.    رابطةمثالي و نقش آن در تبيين بدن چيستي و حقيقت 
ملاصـدرا نگاشـته    فلسـفة خيـال در   قوةحقيقت عالم مثال يا تجرد  درموردمقالاتي  رچنده

 ؛ ابراهيمـي دينـاني  134 - 122 ،3 : ج1391ن (عبوديـت  ايا حتي برخي از محقق ـ شده است
كامل به مباني قول به بدن مثالي  ة) در آثار خود بدون اشار1386؛ افضلي 577 - 571: 1379

 ،اند ملاصدرا به بحث از چيستي آن و نقش آن در ارتباط بين نفس و بدن پرداخته فلسفةدر 
 ـ  ،كـه  يافت نشـد اي  مقاله اند، هكرد وجو جستكه نگارندگان  تاجايي ديـدگاهي   ةضـمن ارائ
در ن را نقـش آ  ،ملاصـدرا  فلسـفة چيستي بدن مثالي و مباني اعتقاد به آن در  درمورد جامع

  د. كننفس وبدن عنصري تبيين برقراري ارتباط 
  

 ملاصدرا ةمباني فلسفي اعتقاد به بدن مثالي در فلسف. 2

بدن طبيعي و عنصري ريشه در برخي مباني بر  علاوهاعتقاد به وجود بدني مثالي براي نفس 
شناختي دارد. ما در اين مقالـه    و انسان ،شناختي شناختي، معرفت مباني هستي ازجملهفلسفي 

بدن  چيستي و حقيقت كرد تا ضمن معرفي اين مباني نقش هريك را در تبيينسعي خواهيم 
  ملاصدرا نشان دهيم.  فلسفةمثالي در 
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 اي بين عالم معقول و محسوس واسطه ،عالم مثال 1.2
. اكثـر  انـد  توجه داشـته بحث مراتب هستي و عوالم آن از ديرباز به و انديشمندان  فيلسوفان
و بـر آن صـحه    انـد  سـاحت معقـول و محسـوس را پذيرفتـه    دو بـه  تقسيم عالم  فيلسوفان
در چگونگي عالم معقول و نسبت آن با عالم محسوس اخـتلاف نظرهـايي    البتهاند،  گذاشته

خود به وجود ايـن   فلسفةدر  اكه آشكاربود اولين فيلسوفي  افلاطون بين ايشان وجود دارد.
مثل خويش واقعيت را به دو ساحت يـا دو عـالم متفـاوت     نظريةدر  اودو عالم اشاره كرد. 

 از ساحت محسوس و ساحت معقـول يـا مثـل.    اند عبارتكند كه اين دو ساحت تقسيم مي
عـالم معقـول عـالم     كه درحالي ،قراري است افلاطون عالم محسوس عالم شدن و بيازنظر 

معقـول عـالم حقـايق     كه عالم درحالي ،هاست بودن و قرار است. عالم محسوس عالم سايه
كه عالم معقول عالم حقايق كلي است.  درحالي ،است. عالم محسوس عالم امور جزئي است

 ياشـيا  كـه  درحـالي  ،كليت فاقد شكل اندازه و مقدارند علت بهامور موجود در عالم معقول 
 . را دارند ها اين ويژگي تمامموجود در عالم ماده 

 ،ديگري بين اين دو عالم در بين حكما رواج داشـت  از همان ابتدا اعتقاد به وجود عالم
شبيه عالم معقـول   يديگرلحاظ شبيه به عالم ماده و محسوس و از  لحاظعالمي كه از يك 

 ،اند ه جزئيدرنتيجو مقدار و  ،شكل ،كه داراي اندازه علت اين  به ،است. موجودات اين عالم
شبيه  ،اند كه فاقد جرم و ماده و عوارض حال در ماده علت اين  به ،و اند مانند امور محسوس
كـه برخـي    چنان ،هاي كهن داردند. اعتقاد به وجود چنين عالمي ريشها مجردات و معقولات

بهـايي  ( انـد هكـرد  وجـو  جسـت اعتقاد به وجود اين عالم را در حكماي ايران باستان  ةريش
  .)43: 1372لاهيجي 

در آثارش به وجود او  توان به اين حقيقت پي برد كهميبا اندك تأملي در آثار افلاطون 
است. افلاطون در تمثيل مشهور خط در كرده حقايقي بين حقايق معقول و محسوس اشاره 

او همان حقايق ازنظر كه اين امور  است كردهبه وجود چنين اموري اشاره  جمهوري ةرسال
عالم معقول و محسـوس يـاد نكـرده    از عالمي منحاز بين  صراحت بهاو  هرچنداند،  رياضي
  .)Plato 1997: 509d-511e( است

و از  هكـرد به وجود چنين عالمي اذعان  آشكارااسلامي اولين كسي كه  فيلسوفاندر بين 
شـيخ اشـراق اسـت.    اسـت  ه كردآن براي حل برخي از معضلات فكري و فلسفي استفاده 

دار سـهروردي   به چنـين عـالمي وام  و عرفاي اسلامي را در اعتقاد  فيلسوفان كوربنهانري 
شـيخ   .)284: 1371 (كـوربن  دانـد ه مقدم بر ديگران مـي مسئلرا در اين او  وكند  ميقلمداد 
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داند (سـهروردي  اشراق در آثار خود اساس اعتقاد به چنين باوري را مشاهدات شخصي مي
مشـاهده و ادراك صـور و مقـادير     درمورد ،او فحواي كلام برمبناي اما ،)232 - 231: 1375

برخي شـارحان حكمـت    ،انطباع كبير در صغير ناممكن بودنها و درياها و بزرگ مانند كوه
اند تا برهاني بر وجود عالمي بـين عـالم معقـول و عـالم     اشراق مانند شهرزوري سعي كرده

ا عالم مثـال  ند كه اين عالم همان عالم اشباح مجرده يا مجردات مقداري يكنمحسوس اقامه 
  .)509 - 508: 1372(شهرزوري  است

امـا در برخـي جزئيـات بـا      ،پـذيرد ملاصدرا در آثار خود وجود چنـين عـالمي را مـي   
مباني  براساسكند اعتقاد به وجود چنين عالمي را سعي مي او سهروردي اختلاف نظر دارد.

با سهروردي برسر چيستي و چگـونگي ايـن   او نظر  اختلاف دقيقاًد و كنفلسفي خود تبيين 
ه سطااعتبار و كه گاهي به ،مثال ملاصدرا موجودات اين عالمازنظر عالم در همين نكته است. 

در هـيچ   ،واجد شكل و مقدارنـد كه  ندرعين اي ،شودآن با نام برزخ نيز از آن تعبير مي بودن
در آثار خود از اين عـالم  او  .)300 - 299 ،1 : ج1999ملاصدرا ( مكان و جهتي تقرر ندارند

و مثل معلقـه   ،برزخ نزولي، خيال منفصل، عالم اشباح مجرده ازجملهمتعددي  هاي عنوانبا 
  كند.ياد مي

كـه از مبـدأ آن    ،كند كه فيض الهيبه اين نكته اشاره مي معاد و مبدأملاصدرا در كتاب 
در قوس نزول ابتدا در عالم اسما و صفات الهي تجلـي   ،دشويعني همان ذات حق آغاز مي

بـه  جا  نآ از پسرسد و سبه عالم عقل كه عالم حقايق كلي است ميجا  نآ از پسو س يابد مي
 ملاصـدرا ( يابـد   عالم اشباح مجرده و صور مقداريه و درنهايت به عالم محسوس سريان مي

بالاتر  مرتبةوحقيقت هر مرتبه در  دارندبق تطا ديگر يككه عوالم با جا ناما ازآ .)442: 1354
امـا   ،اصل و حقيقت هر موجودي در عالم محسوس در عالم مثال تحقق دارد ،متحقق است

اقتضاي وجودي اين عالم موجودات متقرر در آن صور مقداري و داراي شكل و امتدادند  به
 مرتبـة اقتضـاي   بـه اصل و حقيقت موجودات عالم مثال در عالم معقـول   ،و بر همين منوال
يعني از  ،شودتحقق دارد. در قوس صعود اين سير معكوس مي كلي نحو بهوجودي آن عالم 

و با گذر از عالم مثال به عـالم عقـل و درنهايـت بـه عـالم اسـما و       شود  ميمحسوس آغاز 
  .)228 ،2 : ج1366ملاصدرا ( رسدصفات الهي مي

چنين قيام صدوري  خيال و هم قوةتجرد  ازجمله ،مباني فلسفي خود به باتوجهملاصدرا 
كه صـور   ،كند كه در قوس صعود صور ادراكيبه اين نكته اشاره مي ،صور ادراكي به نفس

ند. اين صور در عالمي بيرون ا معلول نفس و موجود به وجود آن ،اند مقداري و مجرد از ماده
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از عـالم مثـال در   او رو  ينازا ،نفس و عالم آن موجودند صقعبلكه در  ،از نفس تقرر ندارند
 ،عالم مثال در قـوس نـزول را   كه درحالي ،كندقوس صعود با عنوان عالم مثال متصل ياد مي

عـالم خيـال يـا مثـال منفصـل       ،كه عالمي جداي از نفس جزئي انساني و مقدم بر آن است
 ملاصدرا و سهروردي در تفسـير عـالم مثـال اسـت    مهم هاي  نامد و اين يكي از تفاوت مي

  .)397 ،5 ج همان:(
سهروردي صور خيالي صور متقرر در عالمي بيرون از ازنظر در جايي كه  ديگر، عبارت به
ملاصدرا صـور خيـالي   ازنظر  كند، را شهود ميند و نفس در ادراك خيالي اين حقايق ا نفس

اي از مراتـب آن اسـت   و در عالم خيال متصل كه همان عالم نفس و مرتبـه  اند قائم به نفس
اثبات وجـود عـالم مثـال     دراو  استدلال شيخ اشراق و شارحان برملاصدرا  نقد د.نتقرر دار
اسـت كـه او ايـن    ادراك صور عظيمه و امتناع انطباع كبيـر در صـغير ايـن     ازطريقمنفصل 

 :كنـد و به دو اشكال اساسي موجود در ايـن اسـتدلال اشـاره مـي     داند مياستدلال را ناتمام 
امتنـاع   دليل به ،خيال قوةي مادي نيست تا بگوييم امتناع اين صور در خيال امر قوة نخست،

اي مرتبه مثابة بهخيال  قوةقيام اين صور به نفس و  ، و دوم،محال است ،انطباع كبير در صغير
 .)180 ،8ج  :همـان  ؛191 ،9 : ج1999ملاصـدرا  ( از آن قيام صدوري اسـت و نـه حلـولي   

اجرام و اجسام عظـيم،   ازجمله ،حت وجود صور خياليصرا اشراقيون به برخلافملاصدرا 
را در عـالم مثـال منفصـل و     ،هاي سر به فلك كشيدهو كوه ،هاي گسترده صحراها و دشت

 هركس كه داراي قواي حسي و خيالي سالم و صورت اين درزيرا  ،كند بيرون از نفس رد مي
 :همان( البته چنين نيست عيب و نقص است بايد بتواند چنين صوري را مشاهده كند كه بي
حلـول ايـن    مشـائيان  برخلاف ،اشاره شد كه گونه همان ملاصدرا، ديگر ازطرف .)193 ،3 ج

كه قيام صدوري ايـن  د كن ميحل سومي را پيشنهاد  بلكه راه ،پذيردصور در نفس را نيز نمي
ي از كـه يك ـ جا نه قول به عالم مثال متصل در قوس صعود است. ازآدرنتيجصور به نفس و 

اجمال  به درادامه ،خيال است قوةملاصدرا در بحث عالم مثال و بدن مثالي تجرد مهم مباني 
  .كرد خواهيم، مطرح يكي از مباني اثبات وجود بدن مثالي منزلة به ،رااين بحث 

  
  ملاصدرا ةدر فلسف يالخ ةقو تجرد 2.2

 ،تجـرد ادراك خيـالي و   فاده از مباني فلسفي خـود ستا املاصدرا اولين فيسلوفي است كه ب
و درنتيجه براي نفس انساني به نوع خاصي از است خيال را اثبات كرده  قوةتجرد  ،تبع آن به

بـا معرفـي    ،ملاصدرا سـهروردي  از پيشنام تجرد مثالي يا برزخي قائل شده است.  تجرد به
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 ده اسـت كرنوعي از تجرد اشاره  به ،خود فلسفةعالمي بين عالم معقول و عالم محسوس در 
و از موجودات اين عالم نيز بـا  است كه از آن با نام تجرد برزخي يا تجرد مثالي تعبير كرده 

- 230 ،213- 211: 1375 سهروردي( كندهاي مثل يا صور معلقه يا اشباح مجرده ياد مي نام
و ايـن صـور را معلـق در عـالمي منحـاز و       داند نميصور خيالي را حال در ماده او  .)235

داند كه مظهر خيال را امري مادي مي قوةاما  ،داند (همان)نام عالم مثال مي از نفس بهمستقل 
). همـان ( نيز مظهر صورت مرآتي و مثـالي اسـت  نه ئيآ كه گونه همان ،اين صور معلقه است

نام تجرد مثالي بر ملاصدرا فضـل   از تجرد بهاي  هنحو  بهاگرچه سهروردي در اشاره  بنابراين
خود اين نحوه از تجرد را براي نفس انساني يا  فلسفةحال نتوانسته است در  اين با ،تقدم دارد

بـار بـه    كه براي اولين استخيال اثبات كند و اين ملاصدر قوةيكي از قواي آن يعني همان 
  .كندمي چنين نوعي از تجرد براي نفس انساني اشاره

خيال دو بيان عمـده دارد:   قوةد ملاصدرا در اثبات تجرد مثالي براي نفس يا تجر اصولاً
سـينا   (ابن شفادر كتاب  سينا ابنبه برهان مشهور او  ،بيان سلبي و بيان ايجابي. در بيان سلبي

كند تا نشان دهـد كـه    مي سعياشاره و  ،خيال قوةعدم تجرد  بر مبني ،)168 - 167 ق: 1404
د. ملاصدرا بـراي  كنخيال را اثبات  قوةتواند مادي بودن  نمي اين برهان ناتمام است و لزوماً

قيام حلولي صور ادراكي به  ، يعنيمبناي سينويترين   دادن ناكارآمدي اين استدلال مهم نشان
 ،امـا  ،نـد ا و محـاذات  ،وضـع  ،صور خيالي واجد اندازه، مقـدار او  . ازنظركند را رد مي ،نفس

 ده متفـاوت اسـت  وضع و محاذات در اين صور با وضع و محـاذات در عـالم مـا    نخست،
قيام اين صور بـه نفـس قيـام صـدوري اسـت و نـه        دوم،و  ،)222 ،4 : ج1999ملاصدرا (

 يمكن ـرا امـري مـادي قلمـداد    هـا   نخيال محـل آ  قوةحلول اين صور در  دليل بهتا  ،حلولي
در بيـان   ،خيـال  قـوة بر مادي بـودن   سينا ابنهاي  رد استدلال از پس ،او .)480، 3 ج همان:(

ة به دو نمون درادامهكه  كندخيال اقامه مي قوةمتعددي را براي اثبات تجرد  ةايجابي خود ادل
  ). 487 - 475 ،3 ؛ ج230 - 226 ،8 : جهمان( شود مي اشارهها  نآمهم 

 قـوة خيال بر اين نكته استوار اسـت كـه    قوةيكي از براهين ملاصدرا براي اثبات تجرد 
توانـد خـود    نمـي  ،حسي است و چون شأن آن حفظ صور اسـت خيال حافظ صور ادراك 

تغييـر و   درحـال  انـدام آن دائمـاً   همـة دانيم كه بـدن و  ما مي ةهم ديگر ازطرفمتغير باشد. 
 ،خيـال و  قـوة  بنـابراين ند. ا كم و زياد شدن درحال معنا كه ذرات آن دائماً  اين  به ،اند تحول

از تجـرد برخـوردار   اي  از نحـوه  دبايتوانند حال در ماده باشند و  نمي صور خيالي ،بع آنت به
   .)229 ،8 ج همان:( باشند
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لحـاظ انـدازه و    كند كه صور خيالي از مي در استدلالي ديگر ملاصدرا به اين نكته اشاره
تواند در آن واحد هم صورت مربعي را  مي مثال يك نفر برايند. ا متفاوت ديگر يكمقدار با 
 ،است كه قطر آن قطر فلك محيط اسـت و در همـان حـال   اي  كه محيط به دايره تخيل كند

 كه موجود مـادي جا نو ازآ ،متر باشد يك سانتي تواند مربعي را تخيل كند كه قطر آن مثلاً مي
دو مقدار متفـاوت   ديگر عبارت بهتواند در آن واحد مشتغل به دو مقدار متفاوت باشد يا  نمي

محـل يـا    منزلة به ،خيال قوةبنابراين  ،ندكند در يك محل مادي حلول توانن نمي در آن واحد
البته  .)476 ،3 ج همان:( تواند امري مادي باشد نمي عبير خود ملاصدرا مصدر اين صور،ت به

مطـرح   كند كـه  مي خيال دلايل متعدد ديگري نيز ذكر قوةملاصدرا در آثار خود براي تجرد 
   طلبد. مي مجالي ديگرها  نآ اين براهين و تحليل و نقد كردن

از تجرد را براي نفـس انسـاني اثبـات     اينحوه ،خيال قوةفاده از تجرد ستا اب ،ملاصدرا
ماديت است كـه از آن   مرتبةبالاتر از تجرد عقلي و تر از  پايينكند كه اين نحو از تجرد  مي

با تكيه بـر تجـرد    ،سينا ابنبراهيني كه او  با نام تجرد مثالي يا برزخي ياد شده است. ازنظر
نفـوس انسـاني كـاربرد     ةه است بـراي هم ـ كردبراي اثبات تجرد نفس اقامه  ،صور معقول

 انـد  تجرد عقلي نرسيده مرتبةاكثر نفوس انساني به او  زيرا ازنظر ،)283 ،8 ج همان:( ندارد
كننـد  درك مـي از مفـاهيم كلـي   ها  ناكثر انساچه  نند. بلكه آا و از ادراك صور عقلي ناتوان

اعتبـار   كلـي  نحـو  بهبلكه نوعي ادراك خيالي است كه  ،ادراك عقلي ناب و خالص نيست
را هـا   نخود وضع اكثـر انسـا   ردليل ملاصدرا در آثا همين به .)295 ،8 : جهمان( شده است

را  كنـد كـه از راه دور ايـن حقـايق    در ادراك حقايق معقول بـه وضـع كسـي تشـبيه مـي     
  .  كند مي مشاهده

هـا  نتجرد برزخي يـا خيـالي قـرار دارد و ت    مرتبةدر ها  نملاصدرا نفوس اكثر انسازنظر ا
 ـتجرد عقلانـي نا  مرتبةوانند به ت ها مي برخي از انسان  .)372 - 371، 9 ج :همـان ( ل شـوند ئ

نفسيت نفس بـه ارتبـاط آن بـا     زيرا اصولاً ،تجرد برزخي است مرتبةنفسيت نفس به همين 
اما تنها در اين مرتبه از تجرد و با ظهور بدن مثالي است كـه  . )281 ،9 ج همان:بدن است (

تعبيـر ملاصـدرا    يابد كه از لوازم وجود نفس و بـه واسطه با بدني مي بي نفس ارتباط ذاتي و
محمل و بستري براي  بدن طبيعي صرفاًاو  ازنظر گرنهو ،)31 ،9 : جهمان( نفس است ةساي

در او  تصرف نفس در آن تصرف اولـي و ذاتـي نيسـت.   گيري و تكامل نفس است و  شكل
 بما أنـه براي نفوس انساني «كند كه اين نكته چنين اشاره مي هب اشراق حكمت بر اش تعليقه

است كه عالم نفس  سخن آن. معناي اين »نيست عالم صور برزخي غيرازنفوس عالم ديگر 
دليـل   همـين  بـه  .ن عالم استهمان عالم صور برزخي و مثالي است و نفسيت نفس نيز به اي
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در جاي ديگر به ايـن  او  بين عالم ماده و عالم عقل قرار گرفته است. ،برزخي همانند ،نفس
زيـرا بـا    ،كمال تام عقلي قاصر اسـت  ةنفس از وصول به درج«كند كه نكته چنين اشاره مي

: 1354(ملاصـدرا  » دهـد عقل تام ديگر تجسم و تكدر خود را از دست مي ةوصول به درج
بـه   ،نياز از بدن و تصرفات بدني است بي عقل تام نفس مرتبةچون در  ديگر عبارت به .)394

ملاصدرا اين است كه نفـس   ةمعناي اين جمل درحقيقتاين اعتبار ديگر نفس نخواهد بود. 
عقلانـي تـام ديگـر     مرتبةو با وصول به باشد نفس همواره بايد با بدن ارتباط داشته  بما أنه

  وصف نفسانيت براي آن صادق نيست. 
اسـت بـا حركـت جـوهري      »الحـدوث  جسمانية«ملاصدرا امري ازديد نفس انساني كه 

انـدك تكامـل    انـدك  ،كه همان نفـس نبـاتي اسـت    ،مادي محض مرتبةو از يابد  ميتكامل 
خـود   ةنفـوس بـا اراد   تنها برخي پس ازاينرسد. تجرد مثالي يا خيالي مي مرتبةو به يابد  مي
شوند و حتي از اين مرحله نيـز   نائل ،تجرد عقلي يعني ،بالاتري از تكامل مرتبةتوانند به مي

و  .)136 - 135: 1360ملاصدرا ( جوهري قدسي و روحي الهي بدل شوندبروند و به فراتر 
زيـرا   ،ن تجرد مثالي اسـت يحقيقت و ذات نفس به همكه  ناين نيز گواه ديگري است بر اي

زيرا تنها برخـي از نفـوس    ،توان حقيقت ذاتي نفس در نظر گرفتتجرد عقلي را نمي مرتبة
  يابند.انساني به اين مرتبه راه مي

ملاصدرا اثبات تجـرد نفـوس حيـواني اسـت.      فلسفةخيال در  قوةاز ديگر لوازم تجرد 
راواني بوده است. محل مباحثات ف سينا ابنمباحثي است كه از زمان  ازتجرد نفوس حيواني 

ي دال بر تجـرد نفـوس   نحو بهخود با شواهدي مواجه بود كه  فلسفةطرف در  ازيك سينا ابن
 فلسـفة خيـال در   قوةكه بر مادي بودن اي  و ادلهاو  مباني فلسفي ديگر ازطرف ، واند حيواني

نفس حيـواني  داد تا به تجرد اجازه نمياو  ) به168 - 167: ق 1404ينا س   (ابن كردخود اقامه 
شود. اين تشويش تا ديده مي نهيزم اين در سينا ابننوعي تشويش در آثار  رو ازاين .قائل شود

 انـد را قائل به تجرد نفس حيـواني دانسـته  او  سينا ابنجايي است كه برخي از شارحان آثار 
س اشاراتي صريح بر رد تجرد نفـو او  در آثار كه درحالي ،)335 ،2 : جق 1404فخر رازي (

خيـال   قـوة اما ملاصـدرا بـا اثبـات تجـرد      .)166 ،6: ق 1404سينا  ابن( حيواني وجود دارد
 مبـاني كـاملاً   بـر  مبتنـي فلسفي و  نحو بهخود  فلسفةتوانست تجرد نفوس حيواني را نيز در 

  .)230 - 226 ،8 : ج1999ملاصدرا ( اثبات رساند  بهعقلي 
اي از تجرد بـراي نفـس انسـاني    كه متناظر با مرتبه ،ملاصدرا فلسفة خيال در قوةتجرد 

آن  براسـاس  وكنـد  خود ترسيم مي فلسفةدر او  اي است كهگانه ضلعي از اضلاع سه ،است
تطـابق كامـل    ديگـر  يـك چنين عوالم هستي با  مو ه ،مراتب وجودي انسان، مراتب معرفت
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بدن مثالي يـاري   تر بيشتواند ما را در درك هرچه ست كه فهم آن ميا ايدارند و اين نكته
  اجمال به اين نكته اشاره خواهيم كرد.   در بخش بعدي به بنابراينرساند. 

  
ازديد مراتب وجودي انسان و نسبت آن با مراتب معرفت و عوالم هستي  3.2

 ملاصدرا
اط تنگاتنگ با ارتباو  ملاصدرا انسان حقيقت واحد ذومراتبي است كه مراتب وجوديازنظر 

اعم  ،و هر مرتبه از معرفتاازنظر  ديگر عبارت بهمراتب متفاوت معرفت و عوالم هستي دارد. 
 حـال  درعـين خاصـي از تكامـل انسـاني و     مرتبـة متناظر با  ،و عقلي ،حسي، خيالي مرتبةاز 
فهم ايـن مطلـب در    .)362 ،3 ج همان:( معناي ارتباط انسان با يكي از عوالم هستي است  به

اصالت وجود، وحـدت تشـكيكي وجـود،     ازجملهگرو درك برخي مباني فلسفي ملاصدرا 
  و اتحاد علم و عالم و معلوم است.  ،حركت جوهري

توان چنين گفت كه نفس و حقيقت انسان در اجمال در تفسير اين ديدگاه صدرايي مي  به
آرام  تكامـل جـوهري آرام   بااما  ،ستبدو پيدايش امري جسماني و صورتي منطبع در ماده ا

شـود و از آن پـس ايـن توانـايي را دارد تـا      مي نائلتجرد مثالي  مرتبةو به شود  ميمتحول 
 دكن ـبـالاتر از آن طـي    تجرد عقلـي و حتـي   مرتبةمدارج كمال را به اراده و اختيار خود تا 

در تحول معرفتـي   كه ريشه ،در تبيين اين تحول جوهرياو  .)136 - 135: 1360 ملاصدرا(
كه همان اتحاد علم و عـالم و معلـوم   برد،  كار مي را بهخود  فلسفةمهم يكي از اصول  ،دارد

امور عرضي  كند صرفاًاين اصل فلسفي معارف و علومي كه انسان كسب مي براساساست. 
ملاصـدرا  ( دكن ـبلكه كسب اين معارف و علوم ذات و حقيقت نفس را متحول مـي  ،نيستند
دليل ملاصدرا در آثار خود بارها به اين نكته اشـاره كـرده    همين به. )321 - 319 ،3 ج: 1999

اي از تجريد و هر مرتبـه از تجريـد متنـاظر بـا     است كه هر مرتبه از معرفت متناظر با مرتبه
اصـالت وجـود    براسـاس كه جا نازآ ديگر ازطرفاي از تجرد براي نفس انساني است. مرتبه

اي معن ـ بهاين تكامل  ،وجودي در ساحات هستي است يتناظر با ارتقاتكامل نفس انساني م
 عـوالم «و عقـل نيـز خواهـد بـود.      ،هستي يعني عالم حـس، خيـال   ةگان ارتباط با عوالم سه

قـواي ادراكـي انسـان نيـز بـاوجود       منحصـر در سـه عـالم اسـت، و    ها  نرغم كثرت آ علي
 از يكـي  در يادراك قواي ازاين هريك ةمتناسب با غلب انسان است و گونه سه تنيدگي درهم

كه جا نازآ ديگر ازطرف ).101، 4 ج :1366(ملاصدرا  »واقع است گانه آن عوالم و نشئات سه
در مراتب وجودي انسان نيز نوعي وحـدت و اتصـال    ،در مراتب هستي طفره وجود ندارد
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مرتبه ابتـداي  و نهايت هر است قسمي كه اين مراتب پيوسته و رو به تكامل  به ،حاكم است
  .)396 ،8ج  :1999 ملاصدرا( ديگر است مرتبة
 اي در بين موجودات، انسان تنها موجودي است كه واجد چنين ويژگي ،ملاصدرا ديداز

  و واجد شئون و اطوار متعدد است.  ندارداست كه حقيقت آن مقام معلومي 
معينـي در   ةمقام معلومي در هويـت نيسـت و بـراي او درج ـ    داراي انساني نفس همانا

كـه هريـك داراي مقـام     ،و عقلانـي  ،وجود ماننـد سـاير موجـودات طبيعـي، نفسـاني     
بلكه نفس انساني داراي مقامات و درجات متفاوتي است كـه   ،، وجود ندارداند معلومي

ت سابق و لاحقي است. براي او در هر مقـام و عـالمي صـورت ديگـري     ئابراي او نش
  . )343 ،8 : جهمان( گفته شد كه گونه همان ،است

نداشتن مقام معلوم به اين معناست كه انسان مراتب وجودي متفاوت دارد كه  درحقيقت
تجرد مثالي يـا   مرتبةبر هر مرتبه احكام و لوازم خاصي مترتب است كه يكي از اين مراتب 

وجود مـادي داشـتن بـدني عنصـري و      مرتبةاز لوازم نفس در  كه گونه همانبرزخي است. 
بايـد،  تجرد مثالي نيز نفس انساني واجد بدني اسـت كـه ايـن بـدن      مرتبةدر  ،طبيعي است

نوع ادراك و معرفتي كه براي نفـس در ايـن مرتبـه حاصـل     با  دوم، ،نفس مرتبةبا  نخست،
  باشد.  مسانخت داشته ،با احكام عالمي كه نفس در اين مرتبه در آن قوام دارد سوم،و  ،است
  

  دن طبيعيبدن مثالي و تفاوت آن با ب. 3
 ،تجرد مثالي اسـت  مرتبةيكي از مراتب نفس انساني  ،اين نيز اشاره شد از پيش كه گونه همان

 مرتبـة ملاصـدرا نفـس انسـاني در    ازنظر كه حقيقت نفس انساني نيز به همين مرتبه است. 
كه  ،بدن طبيعي برخلافبدن طبيعي است و  غيرازتجرد مثالي واجد بدني است كه اين بدن 

: 1354ملاصـدرا  ( آن اسـت  ةساي منزلة بهمعلول نفس و  ،نفس دارد برنوعي عليت اعدادي 
موجودات مثالي و  يتجرد مثالي قابليت انشا مرتبةكه نفس در جا نازآ ،ديگر عبارت به .)433

خـود ايجـاد    ةذات خود بدني را متناسب با شـاكل  صقعتواند در باطن و  مي ،داردرا خيالي 
داشتن بعد و امتداد و شـكل و رنـگ و    درعين ،ثالي مانند هر موجود مثالي ديگركند. بدن م

از بدن مادي و تر   لطيف علت همين و ماده است و به هيولافاقد  ،بسياري از صفات جسماني
  حد واسط بين ماديت و تجرد محض است. 

با گوش آن ، بيند ميملاصدرا اين بدن مثالي همان است كه شخص آن را در رؤيا ازنظر 
 هـا را  و بـا زبـان آن مـزه    ،كنـد  مي شماماستا با بيني آن بوها ر ،بيند مي با چشم آن ،شنودمي
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اين  ازي روحاني و غيريآن اعضا ياعضاهمة و  ،رودو با پاهاي آن در رؤيا راه مي ،چشد مي
و ملاصدرا اين بـدن كـه معلـول نفـس     ازنظر  .)249 ،8: ج 1999 ملاصدرا( اند اندام طبيعي

دهد و همين بدن  مي بلكه به حيات خود ادامه رود، نميآن است با مرگ از بين  ساية منزلة به
  ق ثواب و عقاب اخروي است. لملاصدرا متعازديد است كه 

(مجردي مثـالي) انسـاني بـا     بدان كه در باطن هر انساني و در غلاف و جلد او حيواني
و قواي آن وجود دارد. اين بدن در همين حيات دنيـوي موجـود    ،جميع اعضا، حواس

همان بدني است كـه در   دقيقاً ميرد. بلكه ايناست و با مرگ بدن عنصري و مادي نمي
روز قيامت محشور شده، موردمحاسبه قرار گرفته و ثواب و عقاب اخـروي نيـز بـدان    

بلكـه   ،عرضـي نيسـت   گيرد. حيات اين بدن مثالي مانند حيات بدن عنصـري مي تعلق
  .)117: 1387ملاصدرا ( حيات آن مانند حيات نفس ذاتي آن است

نسبت شيء  نسبت نفس به بدن مثالي نسبت علت به معلول يا نخست، ،ملاصدراازنظر 
ظهور نفس است و نسبت نفس بـه آن   ةبدن طبيعي كه بستر و زمين برخلاف ،به سايه است

ملاصـدرا  ازديـد   ديگـر  عبـارت  به .)18 ،9 : ج1999ملاصدرا ( نسبت تصرف و تدبير است
حركت جوهري و اشتداد وجـودي همـين بـدن طبيعـي      ةظهور مراتب متفاوت نفس نتيج

چـون بـدن طبيعـي     دوم، ؛بدن مثالي متأخر از نفس و ناشـي از آن اسـت   كه درحالي ،است
با رسيدن به حـد خاصـي از    ،يابدمحمل و بستري است كه نفس در آن ظهور و تكامل مي

بدن مثـالي چـون از لـوازم     كه درحالي ،تواند از اين بستر و محمل خود جدا شود مي تكامل
 از پـس ناپذير است و حتـي   انفكاكاز آن است، تجرد مثالي رسيده  مرتبةنفسي است كه به 

نفـس  چون بدن مثالي معلول  سوم، ؛)117: 1387ملاصدرا ( شود نمي مرگ نيز از نفس جدا
كـه خـود ايـن     ،كند ميتعيين  نفس ازطريقشده  ملكات كسب رااست، شكل و صورت آن 

شكل و صـورت بـدن طبيعـي ناشـي از      كه درحاليملكات نيز ريشه در علم و عمل دارند، 
 ؛همان)( عوامل مادي و محيطي است و خود نفس در شكل اين بدن دخالت چنداني ندارد

واجد  ،اين مرتبه از تجرد تبع به ،اي از تجرد برخوردار استبدن مثالي چون از مرتبه چهارم،
نفسي كـه   ةواسط به و صرفاًنيست حي  بدن طبيعي ذاتاً كه درحالي ،نوعي حيات ذاتي است

 حيـات آن حيـات عرضـي اسـت     بنـابراين توان آن را حي ناميد و گيرد مي مي در آن شكل
  .)117: 1387ملاصدرا (

تجـرد   مرتبـة واسطه با نفس انساني در  بي تنگاتنگ و يرتباطملاصدرا بدن مثالي اازنظر 
يعنـي ادراك   ،ملاصدرا با ظهـور اولـين مراتـب ادراك   ازنظر مثالي دارد. اين مرتبه از تجرد 
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انسـاني از بـدو تولـد و حتـي در      و چون نفسشود  ميبراي نفس حاصل  ،حسي و خيالي
مراحل تكامل حيات جنيني واجد نوعي ادراك حسي و خيالي است، تجـرد مثـالي از بـدو    

گ بـا  ن ـتنگات يملاصدرا نفس انسان ارتبـاط ازديد  بنابراين. شود ميتولد براي انسان حاصل 
مرور براثـر   صورت آن به هرچند ،ستاو راه همبدن مثالي دارد و اين بدن مثالي از بدو تولد 
تنگاتنگ نفـس و   رابطةو براي تبيين ا كند. مي نيات و اعمال انساني تكامل و حتي تغيير پيدا

داند  ميمثال گاه بدن مثالي را از لوازم نفس  برايكند.  مي بدن مثالي از تعابير متفاوتي استفاده
معرفـي  ) و در برخـي مـوارد پرتـوي از نفـس     19 ،9 : ج1999نفس (ملاصدرا  سايةو گاه 

 ،تفـاوت ظـاهري   بـاوجود  ،اما نبايد فراموش كنيم كه اين تعابير متعدد .)99همان: ( دكن مي
واحد دارند كه آن همانا ارتباط بسيار نزديك بدن مثـالي بـا نفـس اسـت.      يريشه در حقيقت

در او  قـدري نزديـك و تنگاتنـگ اسـت كـه      بين بدن مثالي و نفس به رابطةملاصدرا ازنظر 
و از آن بـا نـام نفـس     داند ميتجرد مثالي آن  مرتبةبرخي موارد بدن مثالي را همان نفس در 

  .)249 ،8 : جهمان( كندخيالي حيواني ياد مي
بدن مثالي براي حل برخي از مشكلات اعتقـادي و فلسـفي اسـتفاده     نظريةملاصدرا از 

ماني و تجسم اعمال اشاره كرد. توان به بحث معاد جساين مسائل مي ترين مهمكند كه از مي
همين بدن مثالي است كه بـا   ،شودبدن اخروي كه فرد با آن در قيامت محشور مي ،او ازنظر

زيرا حيات اين بدن مانند حيـات   ،شودفرارسيدن مرگ و اضمحلال بدن عنصري نابود نمي
 و ،)271 ،9 ج :1999 املاصــدر ؛117: 1387ملاصــدرا ( خــود نفــس حيــاتي ذاتــي اســت

آن است شكل و صورت آن با اعمـال و نيـات فـرد    ساية كه اين بدن معلول نفس و جا نازآ
 از پـس ) و اين همان معناي تجسم اعمال در حيـات  31 ،9 : ج1999(ملاصدرا  تطابق دارد
ن بـر  ابعضي از محققكه  نذكر يك نكته خالي از فايده نيست و آن ايجا  ن. در ايمرگ است

ايـن   براسـاس اين بدن مثالي اسـت.   ازملاصدرا چيزي غير فلسفةكه بدن اخروي در  اند آن
 ةو در مرحل ـشـود   نمـي مرگ از بـدن جـدا    از پسبدن مثالي بدني فاقد ماده است كه  ،نگاه

اين بدن مثالي و برزخي  غيرازاما بدن اخروي بدني است  ؛نفس است راه همحيات برزخي 
 ةحيات اخروي خود و با نظر به بدن مثـالي در مـاد   مرتبةدر صورتي  ةمثاب كه نفس آن را به

ايـن   براسـاس ) 551 - 550 :1388پويـان  ( كنـد  مـي  دنيوي است انشا ةماد غيرازاخروي كه 
ايـن دو و   غيـراز چيزي  ،بدن مثالي و نوعي ارتباط وثيق با نفس درعين ،تفسير بدن اخروي

شـود كـه نفـس    ناشي ميجا  نمثالي نيز از اي. ارتباط بدن اخروي با بدن استه نآ ازمفارق 
، كه خود آن نيز ناشي از ملكـات  كند ايجاد مي بدن اخروي را متناسب با صورت بدن مثالي
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 ازملاصـدرا   فلسـفة ). معـاد جسـماني و كيفيـت آن در    551 همان:( شده در دنياست كسب
ش بـدن مثـالي در   اين مقاله تبيين نق ـ نگارش كه هدف ما ازجا نمباحث پيچيده است و ازآ

بدن اخروي و نسبت آن با بدن مثـالي بـه    درموردبحث  ، درنفس و بدن است رابطة ةمسئل
  كنيم. مي همين اندازه اكتفا

  
  نفس و بدن ةنقش بدن مثالي در تبيين رابط. 4

در تاريخ فلسفه است. اين بحـث  برانگيز  موضوعات مهم و بحثنفس و بدن يكي از  رابطة
كه يكي  اي گونه به ،و تا به امروز نيز ادامه دارداست جدي از زمان افلاطون آغاز شده  طور به

ذهن و نظريـات متفـاوتي كـه در ايـن حـوزه       فلسفةمعاصر يعني  فلسفةمهم هاي از شاخه
ي است به اين سؤال بنيادي كه نفـس چـه نسـبتي بـا بـدن دارد و      واكنشاست مطرح شده 

  گذار است. اثرچگونه در آن 
جدي مطرح شـد   طور به سينا ابنبار در زمان  اسلامي اين سؤال براي اولين فلسفةدر 

توجـه   ،تـأملات فلسـفي  مهم يكي از محورهاي منزلة  به به آن، و تا به امروز نيز همواره
تمـايز بـين دو حيـث متفـاوت در      بـر  مبني ،سينا ابنابداعي  نظريةاست. درحقيقت شده 

سـينا   ابـن ( پاسخي به اين اشكال مهم و اساسي بود ،نفس يعني حيث ذات و حيث فعل
  .)196: ق 1404

وجـود دارد،   سينا ابن فلسفةكه در  ،ملاصدرا آن تمايز آشكار بين نفس و بدن فلسفةدر 
 يبلكه دو مرتبـه از حقيقت ـ  ،مجزا ملاصدرا نفس و بدن را نه دو جوهر كاملاً .شودديده نمي

 رو ازاينداند. حركت جوهريِ اشتداديِ طبيعي و ذاتي بدن مي ةو نفس را ثمرداند  ميواحد 
واري است كه در يك سـر ايـن طيـف بـدن      ملاصدرا انسان حقيقت واحد طيف فلسفةدر 

انساني قرار دارد. امـا بـراي گـذر از امـري      ةطبيعي و عنصري و در سر ديگر آن نفس ناطق
ر كرد كه اين حـدود ميـاني نقـش    از حدودي مياني گذ دبايلاجرم  ،مادي به حقيقتي مجرد

كـه همـان قـوا و آلات     ،ياني ـم حـدود  ني ـاعهده دارنـد.   واسط بين دو سر اين طيف را به
 از منحـاز  و جدا يامر نه و اند آن يوجود ةملاصدرا مراتب نفس و دامن ةفلسفدر  اند، نفس
 نيهم ـ فهـم  گرودر »القوي كل وحدتها في النفس«كه  يياصل صدرا نيفهم ا قتيدرحق .آن

  ).150 - 149 ،8 ج: 1999 ملاصدرا( است مطلب
بـين   رابطـة كه ما را در تبيـين چگـونگي   است همين حدود مياني و مراتب متفاوت نفس 

ملاصدرا نيز بين نفـس مجـرد و بـدن عنصـري      فلسفةدر رو  ازاينكند. بدن ياري مي نفس و
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ند. ملاصدرا در ا نفس با بدن ةرابطگر چگونگي  ها نمايانهايي وجود دارد كه اين واسطهواسطه
  بدن مثالي. .2 ؛روح بخاري. 1 :كندبين نفس و بدن طبيعي ياد مي هخود از دو واسط فلسفة

 ،بـين بـدن و نفـس مجـرد     هواسط مثابة به ،بر وجود روح بخاري سينا ابنملاصدرا مانند 
قواي  نظريةبراي تبيين چگونگي ارتباط بين نفس مجرد و بدن مادي از  سينا ابنتأكيد دارد. 
سـينا    ابـن ( نـد ا و حـال در بـدن   نفسمنبعث از  قواي نفساو  ةعقيد د. بهكن مي نفس استفاده

گيرد. اما كار مي و آن را به گذارد اثر مياين قوا در بدن  ازطريق) و نفس مجرد 25: ق 1404
 ،د. زيراكندرستي تبيين  به سينا ابن فلسفةنفس و بدن را در  رابطةتواند  نمي صرف قول به قوا

نبايـد   ،برخي از قواي نفس با عضو و اندام مشخصي در بدن ارتباط دارنـد  هرچند نخست،
ند كه حـد واسـط   ا بلكه قوا اموري ،نفس را با آن عضو و اندام يكي دانست قوة وجه هيچ به

 اعضـا  ةبلكـه بـا هم ـ   ،برخي از قوا نه با يك عضو خـاص  ،دوم ؛اندبين نفس و اندام مادي
ايـن دو   به باتوجه بنابراين .اندام بدن ارتباط دارند ةمثل قواي تحريكي كه با هم ،ندا درارتباط

 .طريق با اندام بدني مرتبط باشـند  نكته قواي نفس احتياج به محمل و بستري دارند كه ازآن
يعني از بدن  ،سط بين نفس مجرد و بدن مادي باشدحد وا بايد، نخست،اين محمل يا بستر 

بـدن مـادي    يانـدام و اعضـا   ةدر هم ـ دوم، ، ونفس باشدتر از  پايين حال درعينو تر  لطيف
 از آن با نـام روح بخـاري يـاد    سينا ابنهمان چيزي است كه  دقيقاًسريان داشته باشد و اين 

بـدن از تركيـب اخـلاط     يهم روح بخاري و هم اعضا سينا ابنازنظر  .)232: همان( كند مي
بـا ايـن تفـاوت كـه روح      ،آيدمي وجود بهو خون  ،چهارگانه يعني همان صفرا، سودا، بلغم

و زميني آن تر  بدن از بخش كثيف يو بخاري اين اخلاط و اعضا تر لطيفبخاري از بخش 
اري جوف چپ قلب است محل اصلي اين روح بخاو  ). ازنظر222: همان( آيدمي وجود به

  ).221: همان( كند در تمام بدن سريان پيدا ميجا  نو از آ
خـود   فلسـفة در  ،بـدن  بـين نفـس و   يواسـط  ثابـة م به ،ملاصدرا وجود روح بخاري را

رود كه وجود آن را قريب به بداهت پيش ميجا  ناي تا آو در باور به چنين واسطه ذيردپ مي
روح بخـاري  او  ازنظـر  .)74 ،9 ج :1999ملاصـدرا  ( دانـد نياز از بحث و استدلال مي بي و

نيـز  او  .همـان) ( اعصاب دماغيه، نافذ در بـدن اسـت  ازطريق  ،جسم لطيف نوراني است كه
 وجـود  بـه و بخارماننـد اخـلاط    تر لطيفاست كه روح بخاري از بخش  آنبر  سينا ابنمانند 

اعم از قـواي   ،قواي نفس ةحامل هماين روح بخاري را او  از يتتبع  به) و همان( آمده است
آن حيات از منشأ نفـس بـه    ازطريق) كه 250: 1354داند (ملاصدرا  مي ،ادراكي و تحريكي

  .)251: همان( يابدسريان مي بدن يتمام اجزا
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ملاصـدرا كـاركرد    فلسـفة مشخص است كه روح بخاري در  ،گفته شدچه  نآ براساس
با اين تفـاوت كـه    ،حفظ كرده است ،و بدن طبيعيبين نفس  هواسط مثابة به ،سينوي خود را

او  ازديد .و بدن طبيعي مراتب يك حقيقت واحدند ،ملاصدرا نفس، روح بخاري فلسفةدر 
 براساسسينوي و  فلسفةدر  كه درحالي ،نوعي وحدت تشكيكي بين اين مراتب حاكم است

تشـكيك عـامي   جاي وحدت تشكيكي با نوعي كثـرت تشـكيكي يـا     بهاو  مباني متافيزيكي
  .)35 :1391علوي ( مواجهيم

مادي از  مثابة امري بهمجرد و بدن مثابة امري  بهروح بخاري، بين نفس بر  علاوه ملاصدرا
 هرچنـد او  كند كه اين واسطه همان بدن مثالي اسـت. ازنظـر  ديگري نيز استفاده مي ةواسط

تـر   س مجـرد نزديـك  يك درجه بـه نف ـ  رو ازايناز بدن مادي است و تر  روح بخاري لطيف
زيادي وجود دارد كه  ةمراتب وجودي فاصلازنظر هنوز بين اين روح بخاري و نفس  ،است

 ملاصـدرا ( تجرد مثالي است ترميم شود مرتبةاي از وجود كه همان  اين واسطه بايد با مرتبه
   .)76 - 75 ،9 : ج1999

و اوصاف كيفي و كمي است كه فاقـد   ،بدن مثالي صورتي مقداري، داراي شكل، اندازه
از تجرد برخوردار است كه  اي مرتبههمين فقدان ماده و دوري از آن از  دليل بهماده است و 

و  كند ميانساني است. نفس ابتدا در اين بدن تصرف  ةنفس ناطقتر از  پايينتجرد  ةاين مرتب
   .)99: همان( گذاردمي اثرخود نيز تر از  پايينتصرف در اين بدن بر مراتب  ازطريق

گيـرد   مـي  و بالذات متعلق تدبير نفس قرار كه اولاً اي ملاصدرا بدن حقيقيازديد  اصولاً
 از حقيقـت نفـس اسـت    اي تجلـي  همين بدن مثالي است كه واجد حيات ذاتـي و پرتـو و  

ظرفي است كه نيروي حس و  منزلة بهفاقد حيات و  ملاصدرا بدن طبيعي ذاتاًازنظر  .)همان(
واسطه متعلق تصرف و تـدبير   بي تواند نمي وجه هيچ به رو ازاين ،يابدحيات در آن سريان مي

مفارقت نفس نيز متلاشـي   از پس ،چون حيات در آن بالذات نيست دقيقاًنفس واقع شود و 
  .)همان(رود و از ميان ميشود  مي

(وصـف نفسـيت يـا     بـاقي اسـت  هـا   ناي آكه اين وصف بر (نفوس) مادامي بدان ارواح
(ابـداني) كـه نفـوس در آن تصـرف      روحيت) خالي از تدبير اجسام نيسـتند. اجسـامي  

قسمي  .2 ؛ندكنو بالذات تصرف مي قسمي كه نفوس در آن اولاً .1 :ندا كنند بر دو نوع مي
  .)281: همان( آن دارند از پيشجسم ديگري  ةواسط كه نفوس در آن تصرفي تدبيري به

واسـطه اسـت    بـي  ملاصدرا جسم اولي كه تصرف نفـس در آن تصـرف ذاتـي و   ازنظر 
كه حيات آن  ستا اي نوريهاجسام  ازو شود  نميبا اين حواس ظاهر درك  جسمي است كه
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مؤيـد ايـن    دقيقاًاين بيان ملاصدار  .همان)( دليل مرگ در آن راه ندارد همين ذاتي است و به
بدن  ازطريقبلكه تصرف در آن  ،كنددر بدن طبيعي تصرف نميواسطه  بي معناست كه نفس

بـدن ماننـد بـدن     آنملاصدرا ازنظر به نفس و از لوازم آن است. تر  ديگري است كه نزديك
مراتب از حواس بدن طبيعي  طبيعي و عنصري واجد حواس گوناگون است و حواس آن به

  .)349: 1302ملاصدرا ( و شديدتر استتر   قوي
واسـطه   بي ،ادراكي است ةنوريكه حقيقت اين بدن از سنخ صور جا نصدرا ازآملاازنظر 

ملاصـدرا  ( واسـطه اسـت   بـي  براي نفس حاضر است و علم نفس به آن علمي حضوري و
نفس و از لوازم آن و ساية اين بدن  چون ،اين حرف آن است كه ةلازم .)271، 9: ج 1999

تجـرد برزخـي و مثـالي درضـمن ادراك      مرتبـة نفـس در   ،)همـان ( شبحي براي آن اسـت 
 ديگـر  عبارت بهيابد. حضوري ذات خود، خود را صورتي مقداري و واجد شكل و ابعاد مي

اما چون  ،و شكل است ،فاقد اندازه، بعد ،تجرد مثالي مرتبةحتي در  ،نفس بما أنهخود نفس 
ناپـذير   جـدايي آن نفـس و از   ةبدني مثالي است كه لازم ـ راه همتجرد مثالي نفس  مرتبةدر 

  با صورتي مقداري است.  راه همادراك ذات نفس در اين مرتبه  بنابراين ،است
برخـي متكلمـان نفـس را     ازجملهبرخي از قدما به همين دليل است كه ملاصدرا ازنظر 

همـين بـدن   جـا   نملاصدرا منظور ايشان از نفس در ايازنظر  درحقيقت. اند جسماني دانسته
ناپذير  صورت شبحي مقداري و جدايي تجرد مثالي نفس براي آن به مرتبةمثالي است كه در 

اين بدن مثالي داراي اعضـا و حـواس متفـاوت اسـت و      .)249 ،8 ج :همان( حاصل است
و جزئيات  كند ميآن نفس در بدن عنصري تصرف  ازطريقحيات آن حيات ذاتي است كه 

  .)همان( كندو محسوسات را درك مي
هم مـدركِ بالـذات و هـم     ،دن از سنخ صور ادراكي و حقايق نوريه استكه اين بجا نازآ

و بالـذات بـراي ايـن بـدن مثـالي       ادراكات حسي و جزئـي اولاً  رو ازاين مدرك بالذات است.
تـوان   نمي وجه هيچ بهعهده دارند و  را به نقش معد حاصل است و بدن طبيعي و اندام آن صرفاً

 ملاصدرا ذاتـاً ازديد زيرا بدن طبيعي و عنصري  ،نسبت داد ادراك را به بدن طبيعي و عنصري
  .)99، 9 ج :همان( حكم محمل و بستري براي نفس داردفقط ميت و فاقد ادراك است و 

كه صورتي نوري و ادراكي كند  تصرف مينفس ابتدا در بدن مثالي  ،گفته شدچه  نبنابر آ
اما در خود بدن  ،دكنتصرف ميآن در بدن عنصري  ازطريقو پرتوي از نفس است و سپس 

كـه از   ،شويم كه يك مرتبه همان روح بخاري استمتفاوت مواجه مي مرتبةعنصري با دو 
كه  ،اندام جسماني ديگري واست، آمده  وجود بهو بخارات اخلاط چهارگانه تر  بخش لطيف
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بدن مثـالي ابتـدا بـه     ازطريقتصرف نفس در بدن  .آمده است وجود بهآن تر  از بخش كثيف
 ازطريـق نسبت حيـات نيـز    همين گيرد و بهروح بخاري و سپس به اندام جسماني تعلق مي

گفته شد  كه گونه همانيابد. زيرا همين بدن مثالي در روح بخاري و اندام جسماني سريان مي
جسـماني فاقـد    يروح بخاري و اندام اعضا كه درحالي ،بدن مثالي واجد حيات ذاتي است

  .)76 - 74همان: ( هستند اي چنين حيات ذاتي
  

  گيري نتيجه. 5
اين بدن طبيعي و عنصري واجد بدن ديگري است كه اين بدن بر  علاوهملاصدرا انسان ازنظر 

سـاية  چون  ياز سنخ حقايق نوريه و صور ادراكي است. ملاصدرا در موارد متفاوت با عناوين
ملاصـدرا   فلسـفة كند. اثبات بدن مثـالي در  نفس از آن ياد مي ةيا لازم ،نفس، پرتوي از نفس

اثبـات عـالمي بـين عـالم عقـل و عـالم        .1 :از انـد  عبـارت برخي مقدمات است كه  بر مبتني
اثبات تجرد . 2 ؛شود محسوس كه از آن با نام عالم مثال يا خيال منفصل يا برزخ نزولي ياد مي

براي نفس انساني كه از آن با نام تجرد خيالي يا مثـالي   اي از تجردآن مرتبه تبع بهخيال و  قوة
و  ،يـك بـين عـوالم و مراتـب هسـتي، مراتـب ادراك       به برقراري تناظري يك .3 ؛شودياد مي

آن  تبـع  بهاي از تجريد است و ملاصدرا هر مرتبه از ادراك متناظر با مرتبهازنظر مراتب نفس. 
اي از تجرد براي نفس انساني است و هر مرتبه از تبهاي از تجريد متناظر با تحقق مرهر مرتبه
از هستي و عالمي خاص است. نفس انسـان  اي  اي ارتباط يا اتحاد نفس با مرتبهمعن بهتجريد 

صـوري را   يقابليـت انشـا   ،است كه متناظر با معرفت خيالي ،تجرد خيالي يا مثالي مرتبةدر 
همـين   دليـل  بهند. ا فاقد ماده و جرم ،و مقدار ،اندازه، شكلباوجود داشتن  ،دارد كه اين صور

تجرد مثالي در صـقع خـود صـورتي مقـداري را متناسـب بـا        مرتبةقابليت، نفس انساني در 
كند كه اين صورت مقداري همان بدن مثالي است. اين بدن حالات و ملكات خود ايجاد مي

آن در بـدن   ازطريـق ي تجـرد مثـال   مرتبةمثالي مدرك بالذات و حي بالذات است و نفس در 
ملاصدرا بدن طبيعي بدني ميـت اسـت   ازنظر زيرا ؛ دكنطبيعي و عنصري تصرف و تدبير مي
به همين دليل است كه بدن عنصري با مرگ از بين  دقيقاًكه فاقد ادراك و حيات ذاتي است. 

  دهد.مرگ باقي است و به حيات خود ادامه مي از پساما بدن مثالي حتي رود،  مي
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